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 مانده ها و نمانده های 
یک تاخت و تاز

نمی شود پا به شعر بگذاری 
و دعــوای مهــدی حمیــدی 
یوشــیج  نیمــا  بــا  شــیرازی 
ایــن دعــوا  بــر نباشــی.  از  را 
آخرین تلاش هایی است که 
جماعــت قدیــم می کنند تا 
با شــعر نیما یوشیج مقابله 
کنند اما این شــعر نیماست 
که راه خــودش را باز می کند 
و  آنقدرعجیــب  اصــلًا  و 
اســت  پرکشــش  و  جــذاب 
کــه شــاخه شــاخه می شــود 
و راه هــای زیــادی طــی می کنــد. اینجــا حــرف ما 
دربــاره نیما یوشــیج نیســت. این ســتون متعلق 
اســت به مهــدی حمیدی شــیرازی. شــاید برای 
منــی کــه همین چند روز پیش از شــیراز برگشــته 
و حــال و هــوای شــیراز تــوی ســرش هســت نــام 
یک همشــهری او را وسوســه می کند تا در 23 تیر 
ماه که ســالروز درگذشــت اوســت کمی درباره او 

بنویسد.
در  هــم  کنــار  کــه  کتابفروشــی  دو  مــا  بــرای 
بی مشــتری  ظهرهــای  بودیــم،  اســتهبان  شــهر 
بــه داســتان های ادبیــات می گذشــت. یک جــور 
حرف هــای درگوشــی کــه آن وقت هــا دیر بــه دیر 
دست به دســت می شد. اینترنتی وجود نداشت و 
راه ارتباطی ما با خارج از شــهرمان سفر به شیراز 
بود. ما هم که بچه سال بودیم و سفر مشکل. من 
و صفدر دوام  دو تا شــاگرد کتابفروشی بودیم که 
از قضا روزهای مان به غیبت ادبیات می گذشت. 
در یکــی از همیــن غیبت هــا بــود که این دوســت 
شــاعر و کتابفروش من درباره این دعوا حرف زد 
و از تصویری گفت که همیشــه این تصویر جلوی 
چشمم است. همان وقتی که در نخستین کنگره 
شعرا و نویســندگان دعوا شکل علنی به خودش 
می گیرد و به وقت شــعرخوانی نیماست که برق 
ســالن را قطــع می کننــد و نیمــا شــعرش را زیــر 
نور شــمع می خواند و ســایه ســر نیما که بر دیوار 
می افتد ســری بزرگ نشــان می دهد. این تصویر 
ســر نیمــا را که صفــدر روایت می کرد همیشــه با 

خودم دارم. 
یعنی آنقدر این سر بزرگ است که کسی مثل 
مهــدی حمیدی شــیرازی بــا آن کبکبــه و دبدبه 
نتوانست او را از جایگاهش پایین بکشد. یا وقتی 
همیــن آقــای حمیــدی شــیرازی پشــت تریبــون 
رفت و آن شعر را علیه نیما خواند هم نتوانست 
ذره ای از محبوبیــت آینده نیما کم کند. آینده ای 
کــه خود نیمــا هم معتقــد بود بالاخــره قضاوت 
می کنــد کــه نیمــا می ماند یــا حمیدی شــیرازی. 
لشــکر ادبیاتــی مانند حمیدی شــیرازی یــا پرویز 
ناتــل خانلــری که قوم و خویش نیما هم هســت 
بــه نیما می تازند و این نیماســت کــه زنده از این 

تاخت و تاز بیرون می آید.
امــا باز هــم از هر طــرف برویم تــا از حمیدی 
حرف بزنیــم به همین آقای نیمــا برمی خوریم. 
امــا می خواهــم راهــم را کــج کنــم و به آن شــعر 
معروف حمیدی بپردازم که می  گوید: »شــنیدم 
کــه چــون قوی زیبــا بمیــرد / فریبنــده زاد و فریبا 
بمیــرد...« اگــر همین مهــدی حمیدی شــیرازی 
هر کاری کرده باشــد و بــا ادبیات نیمایی مخالف 
هم بوده باشــد و شــهرتش هم بــه مخالفتش با 
نیما باشــد امــا همین شــعر کافی اســت که آدم 
پیــش پایــش بلند شــود و به احتــرام کلاه از ســر 
بــردارد. شــعری بــا مضمونــی جــذاب کــه وقتی 
عبــاس مهرپویــا یــا آقــای حبیــب خواننــده این 
شــعر را می خواننــد می فهمیــد چقدر این شــعر 
لطیــف اســت و حــال آدم را خــوب می کنــد. اگر 
نیما با بیشــتر شعرهایش و با کاری که در ادبیات 
ایران انجام داده و کاری ســترگ بوده در ادبیات 
فارســی می ماند، مهدی حمیدی شیرازی هم با 
همین شــعر توان مانــدگاری در ادبیــات ایران را 
دارد حتی اگر احمد شــاملو، یک زمانی حمیدی 

شاعر را بر دار شعرش آونگ کرده باشد.

بهاءالدین مرشدی
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فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی روز گذشته برای نخستین 
بار در جشنواره فیلم کن روی پرده رفت. در مراسم فرش 
قرمز این فیلم ســارینا فرهــادی و امیرجدیــدی به همراه 
فرهــادی حضور داشــتند. فرهــادی در این مراســم هدف 
از ســاخت فیلم »قهرمان« را در درجــه اول تعریف یک 
قصه خــوب برشــمرد که مخاطب را خســته نکنــد و این 
موضــوع را مهــم ترین هدف در قــدم اول دانســت. امیر 
جدیدی هم گفت که مهمتــر از فراگرفتن هنر از فرهادی؛ 

اخاق و انسانیت را یاد گرفته است. 

می شود جان تازه از بوی بهار زنده رود
در میــان خبرهــای ناخوش 
و آزاردهنده، از خشکســالی 
و بحران بی آبی، خشــکیدن 
آتش ســوزی  و  تالاب هــا 
جنگل ها، تا یکه تــازی کرونا 
خسارت بار  خاموشی های  و 
را  لب مــان  خــوش  خبــری 
شــادی  دیــدن  و  خندانــد 
مــردم اصفهــان چشــم مان 
را روشــن کرد؛ زاینده رود در 

اصفهان جاری شد.
زاینــده رود از هرکجــا کــه می گــذرد آبادانی، 
سرســبزی و برکت می آورد، اما جاری بودن این 
رود یگانــه در دل شــهر اصفهــان اســت کــه او را 

شایسته نام زنده رود می کند.
آبادانی هزار ساله اصفهان، از خرمی باغ ها، 
کشــاورزانش،  سختکوشــی  و  مــزارع  سرســبزی 
کــه  بــودن اش  جهــان  نصــف  و  معمــاری   تــا 
یــاد  آن  از  جغرافی دانــان  و  نویســان  تاریــخ 
کرده اند و شــاعران در وصف اش ســروده اند، از 
برکت وجود زاینده رود اســت. پدران ما بسیاری 
از رودهــای ایــران را براســاس ظاهرشــان نــام 
نهاده انــد، ســیمینه رود، زرینه رود و ســفید رود، 
اما زاینده رود را با سرشــت و ذات اش نامگذاری 
کرده اند؛ رودی که زنده است و زندگی می بخشد 

و قلب ایران زمین را آباد و سرسبز می کند.
ما همیشــه حرف دل مان را از زبان شاعران 
شــاید  خوانده ایــم،  آنهــا  شــعر  در  و  شــنیده 
اغــراق نباشــد اگــر بگوییم در شــعر هزار ســاله 
فارســی هیچ کــدام از مظاهر طبیعــی به اندازه 
خاقانــی  از  اســت؛  نشــده  ســتوده  زاینــده رود 
و نظامــی در نهصــد ســال پیــش و حافــظ در 
هفتصــد ســال پیــش کــه گفــت »زنــده رود باغِ 
کاران یــاد بــاد« جــای دیگــر کــه زاینــده رود را 
»آب حیــات« می نامد، تا صائب تبریزی چهار 
صــد ســال پیش که پــس از گذراندن بخشــی از 
پایانــی عمــرش را در  عمردرهنــد، ســال های 
اصفهــان زیســت و اکنــون آرامــگاه زیبایش در 
این شــهر اســت در وصف زاینده رود شعرهای 
دلکــش دارد و از جملــه در چنــد غــزل گفتــه 
است »می شود جان تازه از بوی بهار زنده رود« 
»خضر و آب زندگانی، ما و آب زنده رود/ رشته 
جان اســت یکســر پود و تار زنده رود« تا دوران 
معاصــر و ملک الشــعرای بهــار که در شــعری 
بزرگــیِ اصفهــان را از زاینــده رود می دانــد و در 
توصیف بیشتر اعتبار آن می گوید »چون اعتبار 

خاک صفاهان به زنده رود«.
اصفهــان به زاینده رود زنده اســت و ایران به 
همه شــهرها و روســتاهایش و همه مــا به ایران 

زنده ایم.
دعا کنیم که ایران آباد باشد، لب ها خندان و 

چشم ها روشن باشد.
ناملایمــات  و  ســختی ها  کــه  کنیــم  دعــا 
و  رودهــا  تالاب هــا،  بــرود،  خشکســالی  برونــد، 
دریاچه هامــان پــرآب باشــند و زاینــده رود نیــز 
همیشــه در قلــب اصفهــان زیبــا جاری باشــد و 
مــا هم در هر جا که هســتیم با خیال آســوده به 
نســیمی کــه مــی وزد بگوییم »ای باد مشــک بیز 
چو امواج زنده رود/ از من به ســرزمین صفاهان 

رسان درود«.

شیطنت های بی پایان کودکی
برخــی از والدیــن هنــگام انتخاب کتــاب برای کــودکان و 
نوجونان خود صرفاً دنبال داستا ن های عبرت آموزهستند 
تا کــودکان از خوانــدن کتاب ها پند بگیرنــد. البته والدین 
کتــاب  از خوانــدن  فرامــوش می کننــد بخشــی  محتــرم 
بــرای لــذت بــردن از ادبیات اســت. نباید فرامــوش کرد 
نویســندگانی کــه در قالــب طنــز برای ایــن گروه ســنی از 
شــیطنت  و کارهای عجیب می نویســند هم باعث سرگرمی کودکان می شوند، 
هم کودکان در لابه لای شیطنت  شخصیت ها بدون آنکه پند و اندرز مستقیم 
تــوی ذوق خواننده بخــورد پندهــای لازم را می گیرند وازهمــه مهمترکودکان 
کتابخوانی تربیت می شــوند.  مجموعه داســتان »هنری زلزله« به نویسندگی 
فرانچســکا ســایمون از جمله این کتاب ها اســت. مجموعه ده جلدی »هنری 
زلزلــه« بــا طنــزی شــیرین از ماجراهای هنــری می گوید کــه همــواره کارهای 
عجیــب و غریــب می  کنــد وحتی از کلــک زدن هم ابایی نــدارد. البتــه در کنار 
 هنــری زلزلــه بــرادرش پیتــر خوبــه هــم وجــود دارد. البتــه او شــیطنت های 
هنــری زلزلــه را ندارد و بچــه درســخوان و حرف گوش کنی هم هســت. تضاد 
ایــن دو در کنارهــم باعث خلق ماجراهای بامزه ای می شــود کــه مخاطبان از 

خواندن آن لذت می برند.

درباره معرفی نویســنده نوشــته شــده اســت: »فرانچسکا ســایمون امروزه 
نویسنده  بسیار معروفی است که هم داستان های طنز کودکانه می نویسد و هم 
نمایشنامه و هم کتاب آشپزی! او با همسر و پسرش در لندن زندگی می کند.« 
این نویســنده پس از تولد پســرش زمانی که 34 ســال داشت نویسندگی برای 
کــودکان را شــروع کــرد. او بیــش از 50 کتاب برای کــودکان و نوجوانان نوشــته 
است اما معروفترین کتاب او مجموعه داستان »هنری زلزله « است که  بیش 
از ۱۸ میلیون نسخه از آن به فروش رفته ا ست و این مجموعه کتاب ها  توسط 

نشرافق توسط مژگان کلهر وآتوسا صالحی ترجمه و منتشر شده است.
البتــه خوانــدن این کتاب بــرای والدین هم بدنیســت چرا که هــم با نگاه و 
دنیای کودکان آشــنا می شــوند و هم می توانند در مقابل شیطنت های بچه ها 

صبوری را یاد بگیرند و شاید هم یادی از گذشته خودشان بکنند.

و  مســائل  و  ایــران  اقــوام  موســیقی  دربــاب 
مشــکلات میــراث داران ایــن حــوزه ،ســخن 
بسیاراســت و همچنان ادامه دارد ومتأسفانه 
صــدای مــا به گــوش کســی نمی رســد، بویژه 
درشــرایط اکنــون کــه »کرونا«مزیــد برعلــت 
شــده و وضعیت نابهنجاری برای هنرمندان 
به وجود آورده است.من دراین مدت زمان که 
کلاس های آموزشــی وکنســرت های موسیقی 
تعطیل بــود و همچنان این رونــد ادامه دارد 
و فعالیــت هنرمندان به صورت آنلاین انجام 
می شــود، تمرکزم را روی ساخت آهنگ هایم 
گذاشــتم و بیش از ۱00 قطعه موســیقی را به نت درآورده ام، آثاری 
قدیمی ازموســیقی عاشــیقی که تا به امروز نوشــته نشده بود و برای 
نخستین باراین کارانجام گرفته و به صورت دو کتاب منتشر می شود. 
البته آخر تابســتان سال گذشــته یک جلد از این کتاب که شامل 75 
نت وآهنگ اســت منتشــر شــد و اگر مشــکلی پیش نیاید جلد دیگر 
آن یــک ماه دیگر به بازار خواهد آمد. در کنار این کارها تلاش کردم 
همچنان فضای آموزشی را حفظ کنم و به آموزش آنلاین موسیقی 
مشــغول هســتم هرچند که طبیعتــاً این نوع روش آموزشــی مانند 
کلاس هــای حضوری نیســت و نخواهد بود اما چــاره ای هم جزاین 
نیســت مجبوریم خود را با شرایط کنونی وفق بدهیم. اگرچه تعداد 
شاگردان ما نسبت به قبل بسیار کمتر شده و این موضوع بر درآمد 
ما تأثیر بســیاری داشته است اما با این تفاسیرجای امیدواری است 
که نســل جوان همچنان از مبحث آموزش استقبال می کنند و البته 
برخــی از علاقه منــدان هم وضعیت مالــی خوبی ندارند و شــرایط 
اقتصــادی موجب شــده کلاس هــای آموزشــی و هنــری را از برنامه 
زندگــی خــود حــذف کنند اما بــرای آنکه ایــن موســیقی بتواند بهتر 
شــنیده شــود و فراموش نشــود باید هم هزینه کرد و هــم تدریس و 

اولیــن نهــادی که باید این حمایت های لازم را داشــته باشــد دولت 
اســت و بعــد مردم. همــه این هزینه هــا بر دوش خود ما اســت وما 
میــراث داران این فرهنگ و هنر هســتیم با این شــرایط چگونه باید 
امرار و معاش خــود را تأمین کنیم! تبلیغاتی که صورت نمی گیرد، 
رســانه ها هم کــه توجهی ندارند این درحالی اســت که رســانه ملی 
باید نگاه بیشــتر و بهتری به موسیقی اقوام داشته باشد. درحقیقت 
وضعیت این نوع موســیقی بلاتکلیف اســت. این درحالی است که 
خــارج از ایران از موســیقی فولک خود حمایت بســیاری می شــود و 
ســرمایه گذاری درســتی صورت می گیرد. جالب است بدانید برخی 
ازدوســتان کــه اطلاعــات چندانــی از موســیقی ندارنــد آموزشــگاه 
موســیقی راه اندازی کرده اند و این کار موجب شــده کیفیت تدریس 
را پایین بیاورند. صحبت از این مشــکلات بسیار است اما من دراین 
مــدت زمان عــلاوه برموضــوع تدریس، تعــدادی آلبوم هــم آماده 
انتشــاردارم که متأســفانه نه هزینــه ای برای منتشــرکردن آن داریم 
ونه اسپانســر وهمچنان باید بگویم از موسیقی اقوام ایران حمایتی 
صورت نمی گیرد و این کمک و پشتیبانی را ازمسئولان انتظار داریم 
بخصوص شــرایط حــال حاضر که نه کنســرتی برگزار می شــود و نه 
درآمدی وجود دارد. هرچند اگرهم کنســرت ها برقرار بود همچنان 
حمایتــی وجــود نداشــت و بــازار را کنســرت های مصرفی به دســت 

گرفته بودند. 
بایــد بــه تمامــی موســیقی اقوام به یک چشــم نــگاه کنند نــه آنکه 
یــک نوع موســیقی را بیشــتر مــورد توجــه قرار دهنــد. بایــد بگویم 
درخصوص موسیقی نواحی هرکاری تا به امروز انجام گرفته تلاش 
خود هنرمندان موســیقی اقوام بوده و همچنان نیز تلاش می کنیم 
این موســیقی را حفــظ کنیم. درخصوص جشــنواره های موســیقی 
هم باید بگویم جشنواره هایی که در دهه 70 برگزار می شد بهترین 
دوران ما بود و در تاریخ موسیقی ایران بی نظیر بود وکیفیت آن به 

نسبت امروز بسیار بهتر بود.

یادداشت 

عاشیق چنگیز 
مهدی پور

آهنگسازو نوازنده 
سازقوپوز

ما میراث داران این فرهنگ و هنرهستیم

یادداشت

نسرین خادمی
روزنامه نگار

پیشنهاد

زیبایى پایدار است؛ 
حتى در غم و اندوه. 

اگر بروی دنبال زیبایى 
بگردی، هرچه بیشتر 

خوشبختى را کشف 
خواهى کرد و تعادل 
خودت را بازخواهى 

یافت.

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

با حسین پناهى پیش از اینکه همکار باشیم دوست بودیم. او شاعر خوبى بود. بگذارید خاطره ای از دوستى مان 
بگویم. روزی رفتیم میدان ونک و به مقصد سازمان صدا و سیما سوار تاکسى شدیم. کرایه  مان تا جام جم 

سه تومان بود. سوار شدیم، دو نفر جلو، سه نفر عقب. حسین دویست تومان به راننده پرداخت کرد؛ یعنى 
همه حقوقى که گرفته بود! راننده اعتراض کرد که از کجا پول را خرد کنم ؟ حسین هم گفت برای خودتان. اما 

راننده که شک کرد نکند اسکناس تقلبى داده ایم، به مشاجره با ما پرداخت. حسین مى گفت حالا هم که ما 
مى خواهیم جوانمرد بازی دربیاوریم شما نمى گذارید.

خاطره این هنرمند از حسین پناهی  در برنامه »شب نشینی« /ایسنا

رسول نجفیان: حسین پناهی شاعر خوبی بود

روز گذشته خبرهای متفاوتى دردنیای مجازی منتشر شد، از چاپ سى و نهمین کتاب 
لیلى گلســتان گرفتــه، نامگذاری کوچه ای به نــام مه لقا ماح تا فراخوان جشــنواره 
ملى موســیقى جــوان که بیانگــر آن اســت اخبارفرهنــگ و هنر در فضــای مجازی 

جایگاه خوبى پیدا کرده.

لیلی گلستان از چاپ 
کتابــش  ســی ونهم 
خبــرداده  »بیگانــه« 
اثــری بــه نویســندگی 
آلبرکامــو و بــا ترجمه 
در  او  گلســتان.  لیلــی 
شــخصی اش  صفحه 
 » م ا گر ینســتا ا (
نوشــته: »دوســتان چــاپ چهلــم کــه بشــود 
را شــام دعــوت می کنــم... چقــدر  همه تــان 
شــما  مدیــون  گذشــت...  خواهــد  خــوش 
خوانندگان این کتاب هستم که آن را به چاپ 

سی ونه رساندید.«

قاضیانــی  هنگامــه 
از  عکســی  هــم 
کوچکــش  همبــازی 
در ســریال »جزیره« 
کارگـــــــــــردانی  بــه 
مقــدم  ســیروس 
منتشــر کرده که قرار 
فیلیمــو  در  اســت 
پخش شــود و در متنــی آورده:»عزیــزم برای 
تــو و همــه فرزنــدان ســرزمینمون و زمیــن، 

روشنایی راه میخوام«.

امــــــــــرایی  اســدالله 
نویســنده و مترجــم 
انتشــار  از  ایرانــی 
و  »پیرمــرد  کتــاب 
 ، ه د ا د خبــر » یا ر د
نویســندگی  به  اثری 
ارنست همینگوی با 
محمدتقی  ترجمــه 
فرامــرزی در قالبی نو که در مجموعه ادبیات 

بزرگان در انتشارات نگاه منتشر شده است.

حجــار  میتــرا 
و  ســینما یگر ز با
بــا  هــم  تلویزیــون 
از  انتشــارتصویری 
کوچه ای  نامگــذاری 
به نــام مه لقــا ملاح 
مادرمحیــط زیســت 
ایــران خبــرداده کــه 
روز گذشــته 2۱ تیرمــاه انجــام شد.درمراســم 
رونمایــی آقایــان محمــد جــواد حق شــناس 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اســلامی شــهر تهــران و میلانــی دیگــر عضــو 

شورای شهر تهران حضور داشتند.

ابراهیم داروغه زاده معاون پیشــین نظارت و 
ارزشیابی سازمان سینمایی از سانسور »زخم 
کاری« نوشــته و گفته:»#زخم کاری مهدویان 
را ندیــده ام اما اصل اعتراضش به سانســوررا 
حــق می دانــم. به عنــوان کســی کــه دوســال 
مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی 
بــوده ام عرض می کنــم نه قوانیــن ممیزی و 
نه شــیوه اجرای آن پاســخگوی شــرایط امروز 
جامعه و حوزه فرهنگ و هنر کشــور نیســت و 

نیاز به بازنگری دارد.«

هســتی مهدوی فر هــم از سانســور در برنامه 
»تیــغ  کــرده:  اشــاره  و  گفتــه  »هم رفیــق« 
سانســوراین بارتیز تــر از همیشــه! ایــن بازیگر 
اول  تئاترنوشــته:»از  و  تلویزیــون  و  ســینما 
مردادمــاه ســال گذشــته از برنامــه هم رفیــق 
با مــن تماس گرفتند تا میهمانشــان باشــم، 
مهرماه بــا برادرعزیــزم میهمان ایــن برنامه 
بــودم و بنــا بــه دلایلــی قــرار شــد تــا آذرمــاه 
دوبــاره و این باربه همراه یک رفیق صمیمی 
میهمــان هم رفیــق باشــم و از صمیمی ترین 
کــه  کــردم  خواهــش  دشــتی  نهــال  دوســتم 
دربرنامــه کنــار من باشــد. نزدیک به هشــت 
ماه از آن روز و آن برنامه که به گمانم جذاب 
هم شــده بــود می گذرد اگر شــما از آن برنامه 
چیــزی دیده اید من هــم دیــده ام. اگر خبری 

خوانده اید من هم خوانده ام!«

رسمـــــــی  صفحــــــــه 
ملـــــــــــــی  جشــنواره 
موســیقی جــوان هــم 
تیــزری پخش کرده از 
جشنواره  پانزدهمین 
جــوان  موســیقی 
ایــن  فراخــوان  از  و 
بخــش  در  جشــنواره 
کلاسیک و گروه های سنی آن خبر داده و اعلام 
داشــته علاقه منــدان ایــن بخــش در گروه های 
ســنی الــف، ب و ج تــا ۱5 مــرداد مــاه فرصــت 

دارند در سایت جشنواره ثبت نام کنند.

شجریــــــــان  رایـــــــان 
خــود  از  عکســی  نیــز 
)اســتاد  پــدرش  و 
منتشرکرده  شجریان( 
ایــن  کپشــن  در  و 
تصویر کــه یادگارثبت 
اســت  عکــس  ایــن 
از  روز  آورده:»اون 
پــدرم پرســیدم کــه باباجــان داســتان زندگیــت 
رو بــرام تعریــف کــن، گفت بیــا باهــم راه بریم. 
بودیــم،  از دوســتان خوبمــون  یکــی  در حیــاط 
درخــت بریــده شــده ای رو دیدیم و نشســتیم. 
منــو درآغــوش گرفــت و هیچــی نگفــت. حال 
این عکس شــرح حــال اون دقایقه.به این فکر 
افتــادم که چــرا به جــای داســتان های تعریف 
و طرفــداران هیــچ  اطرافیــان  از طــرف  شــده 
وقت نتونستم داســتان زندگی پدرم رو از زبان 

خودش بشنوم.«

فرمــان  بهمــن 
نــام  کارگــردان  آرا 
ســینمای  آشــنای 
ایــران هــم پوســتری 
دوازدهمیــن  از 
جهانــی  حضــور 
در  فیلم»مجبوریم« 
بیســتمین جشــنواره 

فیلم ترانسیلوانیا رومانی منتشر کرده است.


